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 با سلام و عرض ادب و احترام

 :دعا 

 ۱۶۱۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شاء یالّلهَ ما فعَل  یَحاکم است و،         

 دوا  زدیدرد انگ  نیاو ز ع

 .شودی و هر آنچه که او بخواهد م کندی ما را اداره م ی مسلط بر ماست و زندگ خداوند

 .لحظه دو تا خواست وجود دارد  نیا در

 .و قضاوت و مقاومت دارد   دیگوی لحظه بله نم   نیحرص دارد و به اتفاق ا  شهیکه هم یذهنخواست من  -۱

  ی صورت دوا از درون فضا  نیها که در او صبر و شکر و رضاست در مقابلِ چالش   یی که با فضاگشا  یخواست زندگ   -2

با    ی عنی  یی گشوده شده و عقل کل است، پس ما با فضاگشا  یکه حاکم همان فضا  میفهمی. و ما مدیآی گشوده شده م

و قانون قضا و    ستی لحظه که طرح زندگ  نی و به اتفاق ا دهش   ی زندگ م یرضا دادن و باز کردن آسمان درون، تسل  رفتن،یپذ

  م،یده  رییرا تغ  تی وضع  کندی با عقل او که کائنات را اداره م  ،یمرکزمان را عدم، تا با خرد اله   کند،ی م  نییکن فکان آنرا تع

 . یذهنمن ی نه با عقل جزو

 ۱۱۸۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کبخت ین  یخشک، هل ا یپس دعا        

 درخت  خواهد ی فشاند دانه م  که

 ۱۱۹4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو
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 یکنی آن گه دعاها م  ، یدعوت حق نشنو        

 نمازی ب  یدعا ن یبرادر، ز یبادت، ا شرم

 ۱۱۸۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز آن دعا زدیدانه، ا  یگر ندار        

 ی سِع که نعمَ ما  ، ینخل  بخشدت

      ۱۱۹۵تا   ۱۱۹۳ ت یپنجم، ب دفتر

و مرکزت    ی درخت عدم به دست آور  ی خواه ی اگر م   ی عنیرا، رها کن    تیخشک با من ذهن  یدعا  ن یا  کبخت، ین  ی ا  ن،یبنابرا

از جنس    دیگوی لحظه م  ن یکه در ا  یشنوی مگر دعوت خدا را نم   ،یو از جنس عدم شو   یدانه بکار  دیشود، با  تینهای ب

آنوقت دعا    ،یقضاوت و مقاومت دار  ،یکنی را خوب و بد م   تفاقات مدام ا  ،یشنوی عدم شو، از جنس الست. دعوت خدا را نم 

 حضور؟ ی ب  یدعا نیاز ا یکنی شرم نم  ؟یکنی هم م

  ی باش   ی زندگ  میتسل   دیو با  ی درک را داشته باش که عاجز هست  نیحداقل ا  ،یوصل شو  یتوان ی : اگر نمدیفرمای در ادامه م   و

 .تو است   یسع   یپاداش، برا نیبهتر  نیببخشد که ا  ییکه خدا به تو خرما

 ۱4۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است و هلاک  انیبس دعاها کان ز        

 پاک  زدانِی نشنودی کرم م وز

. چون داننده  اندازدی آور است و ما را به هلاکت م  انیز  م،یکنیم  هایدگیهمان  دیبا د  یعن ی  یموهوم  یذهنکه با من   ییدعا  هر

ما را    یکرم و بخشش خداوند است که دعاها  نی. و امیکنی دعا م   یذهنو مخّرب من  یو با عقل جزو  میدانی اوست و ما نم 

 . کندی و اجابت نم  شنودی نم  ی ذهنبا من
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 ۱۷۰و   ۱۶۹ اتیدفتر سوم، اب  ،یمثنو ،یمولو

 آن  یبس دعاها رد شود از بو        

 در زبان  دینمای دل کژ م آن

 جواب آن دعا د یاخسَئوا آ        

 هر دغا یرد ّباشد جزا چوبِ 

در زبان و در گفتار کاملا خودش را نشان    یدگ یدل همان  یعن یآن دل کژ    شود، ی رد م  هایدگیبد همان  یاز بو  یذهنمن   یدعاها

 .د یدور شو  ی عنیاِخسَئوا  کلمه .دهدیم

 :دیفرمای سوره المومنون که م  ۱۰۸ ه یهست به آ اشاره

 ۱۰۸(، آیه 2۳قرآن کریم، سوره مؤمنون )

 «قَالَ اخْسَئ وا فیِهَا ولََا ت کلَِّم ونِ»

 .«دییو با من سخن مگو  دی: در آتش گم شودیگو»

و دوست    خواهد ی نم   ی[. زندگ د یاست ]دور شو  ن یا  ی که با مرکز پر از درد، دعا کند، جواب من از طرف زندگ   یهرکس   پس 

  ست یگرله یپر از ح  یذهنانسان من  ی. چون سخنان معنوشودی نم   رفتهیدعا کند، آن دعا پذ  دهیندارد انسان با مرکز همان

 .میدعا کن ستی که ما با گشودن فضا که خود زندگ  ستی دعا موقع  بانگ   .چوب رّد هست  یندو ترف  لهیو پاداش هر ح

 ۸۳۷شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 از مسلمان و جهود و ترَسا        

 دیآی سحر بانگ دعا م  هر
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  یی لحظه که سحر است با فضاگشا  نیدر ا  ،یح یمس  ایو    ی هودی  ایخواه مسلمان باشد    نش،ینظر از دصرف   یهر انسان   از

  یی را شناسا  ش یهای دگیهمان  تواند ی شده او مگشوده   یفضا  نی. در اکندی او دعا م   ی برا  ی و زندگ  شود ی بانگ دعا بلند م

همه امتداد او    م،یما انسان هست  یهمه  د،یمختلف را رها کن  یباورها  نی: ادیگوی به ما م   یحالت زندگ   نی. در اندازدیکرده و ب

و در    میبمان  یسطح  یدر باورها  م،یطور عبادت کنه که چنیدر رفتارها و در مناسک و ا  دی. پس نباستی ک یو اصل و ذاتمان  

و آسمان دلمان را گشوده    میکن  یی مرکز مرا عدم کن، فضاگشا  ایخدا  مییاست که بگو  نیما ا  یبلکه تنها دعا  .میکن  ریها گآن

و شکر و رضا،    ،یچون ذره با مقاومت صفر، صبر همراه با خشنودهم  م،یکن  یدور  هاتیمن  یاز همه   ییتا با شناسا  مینگه دار

 . ما حرف بزند  ق یازطر او شود و   یبر ما جار  یتا خرد زندگ  میذهن را خاموش کن

 2۸۶2شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دو جهان چون ذراّت   دیبنَِما ی در تجلّ        

 یزیذرّه و چون کوهِ گران نست یشو گر

با اتفاق    ی عنیمقاومتت صفر شود و مثل کوه گران    یعن ی  یکند. اگر تو ذرّه شو  انیتو ب  قیخودش را ازطر  خواهد ی م  ی زندگ

 .دهدی درون تو خودش را نشان م   ی و گنج مخف   کندی م  انیتو ب  قیخداوند خودش را ازطر  یرینگ  یو جدّ  یزیلحظه نست  نیا

  ی حرص است و دور شدن زندگ   نیکه ا  مینخواه  یگرید  زیچ  ی جز خود زندگ   میدعا کن  میخواهیو م  میکنی فضا را باز م  ی وقت

 .میما به او زنده شو شودی سبب م نیکه ا ی هست ی من کاف یتو برا خواهم،ی فقط تو را م ایخدا :مییبگو از ما.

 ۷۷۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن ریاز خدا غ        

  کاستن ی و، کل ست ی افزون  ظن

  راز یبا سپاس فراوان،  سارا از ش 
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 و همراهان گنج حضور زیعز یشهباز  یسلام و سپاس فراوان از آقابا 

 ۱۹4۸شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 آبگون  رواقِ نیز ی هر زمان دیبانگ آ

 وَ اِنّا م وسعِ ون نَاهَایْاِناّ بنََ تِیآ

 .شودی بر ما نازل م   یلحظه از رواق آبگون که همان آسمان هست؛ بانگ هر

 یهاها دل اندازه آسمانآسمان؛ وسعت دل ماست که خدواند به   نی ا  است که در درون ما وجود دارد.   یاز آسمان   منظور

 .میبه عدم شو  لیو تبد میکن ییگشاکه ما فضا  شود ی م  عیدل ما وس  یبندگانش را وسعت داده است. زمان 

 2۵آیه ، (2۰سوره طه ) م،یقرآن کر

 «صَدرْیِقَالَ رَبِّ اشْرحَْ لیِ »

 2۶آیه ، (2۰سوره طه ) م،یقرآن کر

 (« 2۶) ویََسِّرْ لِی أمَْریِ»

 («2۶)  .من آسان ساز  یو کارم را برا (2۵) را گشاده گردان امنه یس ایخدا»

 .یی فقط تو  ستمی. چون من نستمین یکار چ یمن قادر به ه یاگر تو نباش   ایخدا

 .یی. دانا و توانا فقط توابمیی نجات م ی دگیشدم و به فرمان تو از همان دهیآمدم؛ به فرمان تو همان ایفرمان تو به دن  به

 .ستین  ی دنیجز تو د ؛یزیچ چیکه ه نمیآسمان درونم را بگشا؛ تا تنها تو را بب ایخدا

 ۱۶2بابا طاهر؛ شماره    یتیدو ب

 نم یصحرا بنگرم صحرا تو ب  به
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 نمیتو ب  ایبنگرم در ایدر  به

 هرجا بنگرم کوه و در و دشت  به

 نمیتو ب یبایز ی رو نشان

 .در درون من بنا کن و آن را وسعت ده ی کن و آسمان  یمرا متلاش  یذهنمن  تت؛ینهای تو با قدرت ب ایخدا

ابد  ایخدا ب   ت یتو از جنس  ن   ی هست  تینهای و  ب   زیو من  ابد  تینهای از جنس  تو هستم. پس وجود مرا درمقابل    تیو 

 .وجود را احساس کنم تینهای گردان؛ تا ب  ق یاتفاقات عم

  انه یافسوس که ذهن موذ  ی دارم هرگز دوست ندارم از لحظه خارج شوم؛ ول   یبیدر لحظه هستم؛ آرامش عج  ی وقت  ایخدا

 .کنندی آهسته و آرام مرا از سکون و آرامش لحظه خارج م   انه؛یصورت مورو به 

 « نَاهَایْاِنّا بنََ»  یآسمان   ی صدا  خواهمی به من عطا کن که لحظه به لحظه بانگ آسمان درونم را بشنوم. من م  یی شنوا  ایخدا

 .وجود ندارد  یآسمان  یصدا نیتر از ا بخش و آرام  ترنیو دلنش باتریز یصدا و گفتار  چیرا بشنوم؛ چون هرگز ه

                                         درود فراوان به همه خانواده گنج حضور  با

 راز یاز ش لایل
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  سلام و درود و سپاس خدمت آقای شهبازی و دوستان گنج حضور

  گنج حضور ۸۷۸برنامه  2۸۱4برداشت از غزل 

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری     

 آید ز خزان، باد بهاریخنک آن دم که بر 

یعنی   ؛ها لایق هدیه شویم هرچند انسان از اول خلقت لایق زنده شدن به زندگی استای که ما انسانخوشا لحظه      

خلقتش بر این اساس است و جریان تکاملی هشیاری بر این قاعده بوده است که مدتی کوتاهی انسان در ذهن باشد  

کنیم، حالا یا با درد و یا با  سپس هشیاری در او به ظهور برسد. اما آن دمی که ما آمادگی تبدیل و زنده شدن پیدا می 

ه از سر عنایت توجه ما را به خودت جلب کنی و بالاخره موقع بیدار  نهایت این لحظه است کعشق، آن لحظه، لحظه بی 

ای است که  نوازی تا از خواب بیدار شویم. و این چه مبارک لحظه شدن ما از خواب ذهن فرا رسد و دلبرانه سر ما را می 

د و حرکت عشق درون  زندگی شروع به وزیدن کن  کنندههای همانیدگی، باد زنده باوجود خزان هشیاری در انسان و درد 

 .و بیرون ما را به جنبش درآورد و ارتعاش زندگی در ما اثر کند

 ۵۷4 مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 گویم مرا هدیه دهیدمن نمی 

 بلکه گفتم لایق هدیه شوید

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خنک آن دم که بگویی که: بیا عاشق مسکین     
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 مایی، سر اغیار نداری  که تو آشفته 

. گویا  «ارتعاش»و  «باد»و دیگری  « لحظه»برد یکی مرا به سه معنای این کلمه می  « دم»ی بیت این غزل واژه در هر     

 .خواسته تا ما به هر سه معنایش برویم تا معنای غزل در ما باز شودمولانا چنین می 

ی زندگی بوزد و من تشخیص بدهم نیازی نیست  کنندهزنده نهایت که دم و ارتعاش باد  چه مبارک است این لحظه بی 

آگاهانه بکشم و در دردهای همانیدگی گیج و گم شوم. و دست از ناز کردن برداشته متوجه نیازم این همه در ذهن درد نا 

 .داشتنچیز بیرونی نیاز ندارم و زندگی تنها بودن است نه  به هیچ  به زنده شدن به زندگی شوم و بفهمم من واقعاً

 ۵4۵و  ۵44مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، ابیات 

 ناز کردن خوشتر آید از شکر

 لیک کم خایش که دارد صد خطر 

 ایمن آباد است آن راه نیاز 

 ترک نازش گیر و با آن ره بساز

 2۳۳4مولوی، مثنوی، دفتر ششم بیت 

 خود ندارم هیچ، به سازد مرا

 که ز وهم دارم است این صد عنا 

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خنک آن دم که درآویزد در دامن لطفت     
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 تو بگویی که چه خواهی ز من، ای مست نزاری

طور کامل به تو اعتماد  تمرین کنم، به   و چه خوش است که من در این لحظه مستقر شوم و تسلیم و توکل را عملاً     

که بر احوال من آگاهی کامل داری، و متوجه صداقت من در این طلب  چیز بیرونی. و تو کنم، و به تو پناه ببرم، نه به هیچ 

ذهنی ببینی و با عنایتت حال مرا جویا  کننده، حال نزار مرا در منهستی، از سر لطف در من نظر کنی و با این نظر زنده

 .شوی. و این یعنی من متوجه نیازم به زنده شدن به زندگی شوم

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دهد آن ساقی مجلس خنک آن دم که صلا در    

 که کند بر کف ساقی، قدح باده سواری

ای که شاه زندگی ساقی مجلس شود و درحالیکه جام برکاتش را در دست دارد،  زهی سعادت و نیکبختی آن لحظه      

که هرکسی فقط  گروه، درحالی مردم گروهاش برسد که  صلای عمومی در دهد یعنی هشیاری به حدی از جریان تکاملی 

زندگی را بنوشند و از مرکز عدم خود خرد و عقل    کنندهزنده   داشت زندگی، باده کند، به لطف وگرامی روی خودش کار می 

 .و شادی و دیگر برکات زندگی را دریافت کنند و همگی خواهان زنده شدن به زندگی شوند

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 باقی  شود اجزای تن ما، خوش از آن باده     

 خواریبرهد این تن طامع، ز غم مایده
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ذهنی  سبب و سایر برکات زندگی را بچشد از این منو هرکسی که باده برکات زندگی را بنوشد و طعم شادی بی      

و طمع می  کار  نجات  سفرهحریص  ندارد سر  تمایلی  دیگر  و  باده نیدگی هما  یابد  این  از  کمتر  به  و  بنشیند  و    ها  باقی 

  شود.گسستنی راضی نمی نا

 4۸۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 فیکون لطف کن که هم اکنون به بیا بیا 

 بهشت در بگشاید که غیر ممنونست 

 ۸2آیه  ،(۳۶سوره یس )قرآن کریم، 

 « یَق ولَ لهَ  ک نْ فَیَک ون إِنَّمَا أمَرْ ه  إِذَا أرََادَ شیَئًْا أَنْ  »

 شود.«  موجود شو، پس موجود می  گوید:»چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانش این است که می 

 ۸آیه  ،(4۱سوره فصلت ) قرآن کریم، 

 «إِنَّ الَّذیِنَ آمَن وا وَعمَِل وا الصاَّلِحَاتِ لهَ مْ أَجْرٌ غیَْر  مَمْن ون  »

 گسستنی دارند.«  پایان و نا اند، پاداشی بی »البته کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خنک آن دم که ز مستان، طلبد دوست عوارض    

 بستاند گرو از ما به کش و خوب عذاری 
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به این لحظه       با  بی   و خوشا وقتی  انداختن آن شناسایی همانیدگی نهایت واقف شده  ها و کشیدن درد آگاهانه،  ها، 

المنون کند، با روی  که ما را دچار ریب آنها را بپردازیم. و زندگی بی هویت شدگی داوطلبانه عوارض دردهای ناشی از هم 

 . ها را از ما بگیردخوش آن 

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 تو بشورد خنک آن دم که ز مستی سر زلف     

 دل بیچاره بگیرد به هوس، حلقه شماری 

رها    واسطه ه های خرد و شادی و عقل و امنیت و قدرت و سایر برکات زندگی بکننده که بسته خوشا این لحظه زنده      

یکی  کند و با خود ببرد و ما راضی و شاکر یکی ها را از جا برسوی ما بیاید و باد زندگی این همانیدگی شدن از همانیدگی به 

های زلف معشوق و هشیاری را از این همانیدگی رها کنیم تا هشیاری در ما به  ها را شناسایی کنیم و بیندازیم و حلقه آن

 .رقص آید و به جریان بیفتد

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 به تو دل: کِشت ندارم  د یخ ن ک آن دَم که بگو     

 ی تو آنچه بکار  یِپ  د یَکه: برو ییبگو  تو

درون که تو هستی    آید وقتی من متوجه شوم هر لحظه باید از فضای گشودهو چه ارتعاش نیکی از این لحظه می      

کار فکر و  اصلناکم صادر شود. چون دیگر از ذهن پر از درد و  ورود من به سرزمین یکتایی کم  فکر و عمل کنم و اجازه

کنی و دوباره کشت  شود را با کن فکان متجلی می کنم و تو آن لحظه هر فکر و عملی که از این سرزمین بلند می عمل نمی 

 .کندجا فکر و عمل شروع به رویش می افتد و از آن کار میه اولیه که خلاق و سازنده است ب
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 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یولوم

 هجر بگوید که: شبت خوش  خنک آن دم که شب     

 خنک آن دم که سلامت کند آن نور نهاری

سپارد  مان می دست مالک اصلی ذهنی فرار را برقرار ترجیح داده و لالای زشت ما را به ای است که منجا مرحله این      

 کنندهکنیم و نور زندهمی رویی با او وداع  شود و ما هم با خوش و چون با او ستیزه نکردیم با روی خوش از ما جدا می 

 .شویمدهد و وارد سرزمین امن و سلامت یکتایی می گویی و سلام می زندگی به ما خوشامد

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 خنک آن دم که برآید به هوا ابر عنایت    

 تو از آن ابر به صحرا، گهر لطف بباری 

 تر از آن ریگ سیاهست خورد این خاک که تشنه    

 به تمام آب حیات و نکند هیچ غباری 

اثر رضایت و شکر بنده باران لطف و رحمت تو به صحرای خشک وجودم  و چه خجسته ساعتی است آن دمی که بر     

ها بلند نشود و تو از آسمان رضا بر ما باران  از همانیدگی های سیاه درد است، ببارد، و هیچ فکر و دردی  که پر از ریگ 

 بباری.لطف و مهر و عشق 

 ۱۷2۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست 
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 اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم 

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 دخََلَ الْعشِق  علَیَنْا، بِکوؤس  وَ عِقار      

 ظهََرَ السُّکر  علَیَنْا، لِحبَیب  م تَوار 

 .آمد. از آن یار نهان شده برای ما سرمستی پیدا شدها پیش ما  جام   عشق با شراب و

ات به  کنندهی دل شراب زندهکند و از نهانخانه چه سعادت بزرگی روی نماید دمی که عشق در ما جریان پیدا می      

 .ریزدچهار بعد ما و جهان بیرون می 

 2۸۱4شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 بفشاند سخنی موج همی زد که گهرها     

 خمشش باید کردن، چو درینش نگذاری

همراه آورد، و  این غزل هم همان موج و ارتعاش دریای عشق درون است. این موج بالا آمد و گوهری با خودش به      

کنم تا موج دیگری بالا بیاید و با خود گوهر معنا به  گردم و سکوت می حالا دوباره به عمق دریای عدم درونم باز می 

 .ن بیاورد جهان بیرو

 با عشق و احترام فاطمه 
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            سلام و عرض ادب خدمت استاد شهبازی عزیز و همراهان عزیز گنج حضور 

 ۸۶۱از دیوان غزلیات حافظ، برنامه  ۱۶۶برداشتی از غزل  

 روز هجران و شب ف رقتَِ یار آخِر شد       

       زَدم این فال و گذشت اخَتر و کار آخِر شد 

 تواند با تسلیم و فضاگشایی، فرمایند؛ خدارو شکر که بشر امروزی به این درجه از هشیاری رسیده که می جناب حافظ می 

لحظه بدون  بهذهنی لحظه ها اخترِ منپایان برساند، و با شناسایی همانیدگی   دوری از اصل و ذات خود یعنی خدا را به

 مقاومت با مرکز عدم به خدا زنده شود. 

 ۱۶۶دیوان غزلیات، غزل شماره حافظ،  

 فرمود آن همه ناز و تنََعُّم که خزان می       

       شد  عاقبت در قدم بادِ بهار آخرِ

فروشی  آید، پاییز چیزی برای فخر ، چون وقتی بهار با همه طراوت و سرسبزی خود می زندفروشی پاییز را مثال می فخر

که ما اجازه  افتند. یعنی زمانی های ما کوتاه است و خیلی زود از اعتبار می گوید خدا رو شکر که عمر همانیدگی ندارد. و می 

 .دهندبازند و قدرت پوشالی خود را از دست می ها رنگ می کننده ایزدی به ما بخورد، تمام همانیدگی دهیم تا دم زنده می

 ۱۶۶حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 شکر ایزد که به اقبال ک لهَ گوشه گل       

       نَخوَتِ بادِ دی و شوکتِ خار آخِر شد 
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خودش را  ایی هم که شده گلِ حضور  خدا رو شکر که با صبر و شکر به همراه پرهیز و کشیدنِ درد هشیارانه برای لحظه 

های آفل به پایان  به ما نشان داد، و این از نیکبختی ماست چون اگر ما به خدا زنده شویم، تکبر و شکوه همانیدگی 

ها ها بیشتر شوند پوسته آن چه همانیدگی چه زودتر باید با شناسایی موفق به این کار بشویم، چون هررسند و هرمی

 .کننددور می  شوند و ما را از خدا و مرکز عدم تر می ضخیم

 ۱۶۶حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 صبح ا مید که ب د م عتکف پرده غیب       

       گو برون آی که کار شب تار آخِر شد 

ها در پرده غیب پنهان شده بود، ولی سرانجام آه سحرگاهی و آرزومندی ما با تسلیم  صبح امید ما توسط پرده همانیدگی 

ها ذخیره شده بود آزاد شد و دیدن با عینک  یعنی هشیاری ما که در همانیدگی . ایان کرد گشایی مرکز عدم ما را نمو فضا 

 .ذهنی به پایان رسیدمن

 ۱۶۶حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 بعد از این نور به آفاق دهیم از دلِ خویش       

       که به خورشید رسیدیم و غبار آخِر شد 

این بعد آزااز  فکرها  تسلسلِ  و  ذهن  از  ذرهکه  مانند  شدیم،  می د  بالا  نوری  ستونِ  در  نیروی  ایی  کشش  از  تا  رویم 

وقت  آن   .گشایی نور و برکاتِ ایزدی غبار را از روی خورشید حضور ما بردارداثر فضاکه برها رها شویم، تا اینهمانیدگی 

 .توانیم شادی و برکت را به این جهان بیاوریمبا ارتعاش زندگی می 

 ۱۶۶حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 
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 های دراز و غمِ دل پریشانی و شب آن       

       همه در سایه گیسوی نگار آخِر شد 

آور ذهن ماندگار  حد در شب دراز و رنج ازآگاهی و فراموش کردن عهد الست و مرکز همانیده بیش علت نا ه ها بما انسان

 .توان از چاه ذهن بیرون آمددر سایه لطف ایزدی و تدبیر او می  گویند اگر فضا را باز کنیماما بزرگان ما می  .ایمشده 

 ۱۶۶حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 باورم نیست زِ بد عهدی ایام هنوز       

       قِصه غ صه که در دولت یار آخر شد 

توانم با ذهن درک  نمی هایش ما را فریب داده و در گذشته و آینده سرگردان کرده،  از بس که این جهان فانی با وعده 

 . شود در همین تن خاکی، از درد و رنج آزاد شد و در سایه خدا به فضای یکتایی قدم گذاشت کنم که می 

 ۱۶۶حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

 ساقیا لطف نمودی قَدحتَ پ ر مِی باد       

       که به تدبیر تو تشویش خ مار آخِر شد 

یاری جسمی ما به هشیاری حضور تبدیل شد، حتی برای لحظاتی، باید با تعهد و  اگر خورشید درونمان طلوع کرد و هش

و اگر بخواهیم از خماری  . مدامت آن را حفظ کنیم، و خدا را شاکر باشیم که با لطف خود قدح ما را پ ر از شراب کرده 

از نرسیدن شراب مست  اینحاصل  ایزدی رها شویم  انجام می کننده  تدبیر خدا  به  و  شود،  کار  وظیفه ما فقط تسلیم 

و ما  . گاهی ممکن است که شراب ایزدی توسط یک اتفاق ناگوار باشد  .باشدفضاگشایی و تعهد به قوانین معنوی می 
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کار لازم را که خرد ایزدی راهچرا و رفتن به ذهن و یا قضاوت کردن با فضاگشایی آن را بپذیریم تا اینوباید بدون چون 

 .به ما نشان دهد

 ۱۶۵۰ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 نوشم تو اگر زهر نهی در جاممخوش ب    

     پخته و خام تو را گر نپذیرم خامم 

 از تغار تو اگر خون رِسدَم همچو سگان     

     گر من آن را قدح خاص ندانم عامم 

 ۱۶۶غزلیات، غزل شماره حافظ، دیوان  

 در ش مار ارَ چه نیاورد کسی حافظ را       

       حَد و شمار آخِر شد شکر کان محِنتِ بی 

کنیم، از درد و رنج  یید مرکز همانیده نباشیم ولی وقتی که فضا را باز می أشمار نیاییم و مورد ته ذهنی بچه از نظر مناگر

ایم دم ایزدی از ما عبور کند و این  شویم یعنی مقاومت را کم کرده و اجازه داده ها رها میشمار حاصل از همانیدگی بی 

جای ما فکر کند. تا  ه دهیم که خدا ب عنایت خدا شامل حال ما شده و با رعایت قانون انصتوا اجازه می   شکر دارد. چون

 .ذهنی بنشیندجای چاره اندیشی منه تدبیر او ب

             ساز گنج حضور با تشکر از برنامه انسان 

 ارادتمند شما: رضوان از تهران



 

 

 

444قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  خود را ازتوانید پیغام شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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